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چکیده
 عشق و عقل دو ساحت عمده و بنيادي از ساخت‌هاي هستي انسان بوده و ماهيت او نيز 
به  را  الهي  امانت  فرساي  طاقت  و  سنگين  بار  كه  موجودي  تنها  است.  وابسته  امر  دو  اين  به 
دوش كشيد انسان بود و توانايي تحمل اين بار سنگين نيز از آثار عقل و عشق به شمار مي‌آيد. 
عظمت و شكوه انسان از عقل و عشق به دست مي‌آيد. سعادت و شقاوت او نيز در پرتو اين دو 
است؛  انگيز  شگفت  آفريده،  عشق  طريق  از  انسان  كه  بزرگي  حماسه‌هاي  مي‌گردد.  تعيين  امر 
چنان‌كه آثار فكري و فرهنگي او نيز كه از عقل سرچشمه گرفته اعجاب آور و خيره كننده است. 
بنيادي و اصيل سخن بسيار گفته شده  امر  اين دو  تفاوت ميان  درباره ماهيت عقل و عشق و 
و بررسي‌هاي فراوان انجام پذيرفته است، ولي هرگز نمي‌توان ادعا كرد كه سخن گفتن در اين 
باب به پايان رسيده و آنچه بايد گفته شود، مطرح گشته است. اين سخن درباره بسياري از امور 
ديگر نيز صادق است؛ زيرا كم نيست شمار ماهيت و اموري كه سال‌هاي متمادي مورد بحث و 
بررسي قرار گرفته ولي هنوز به راه حل نهايي خود نرسيده است. آنچه در اين پژوهش بررسي 
به  يا  آشنايي  و  تناسب  آن  و  پرداخته‌اند  آن  به  انديشمندان كمتر  كه  است  مي‌شود، موضوعي 
عبارت ديگر اتحّاد و هماهنگي بين عقل و عشق است. مي‌توان گفت ميان عقل و عشق اگرچه 
اختلاف  اين  امر،  نهايت  و  كار  پايان  در  ولي  ديده مي‌شود  تقابل  و  اختلاف  نوعي  امر،  آغاز  در 
هماهنگ مي‌شوند.   و  متّحد  كيديگر  با  اساسي  امر  دو  اين  و  برداشته مي‌شود  ميان  از  تقابل  و 
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1- مقدمه
درباره‌ی ماهیت عقل و عشق و تفاوت ميان اين دو امر بنيادي و اصيل سخن بسيار گفته 
شده و بررسي‌هاي فراوان انجام پذيرفته است ولي هرگز نمي‌توان ادعا كرد كه سخن گفتن 
در اين باب به پايان رسيده و آنچه بايد گفته شود مطرح گشته است. ولي هنوز به راه حل 
نهايي خود نرسيده و هيچ گونه گرهي از كار فرو بسته آن باز نشده است. با اين همه مساله 
عقل و عشق با ساير مسائل متفاوت بوده و مشكلي كه در مورد اين دو امر اساسي وجود 

دارد غير از مشكلاتي است كه در مورد ساير امور مطرح ميگردد.  
اي كه از دفتر عقل آيت عشق آموزي        ترسم اين نكته به تحقيق نداني دانست  

)ابراهيمي، 1380: 18(  
مشكلي كه به طور خاص در مورد عقل مطرح مي گردد اين است كه اين گوهر شريف 
براي درك ماهيت خود ناچار بايد خود را موضوع ادراك خود قرار دهد. اين مسأله نيز مسلّم 
است كه آنچه موضوع ادراك واقع مي شود به عنوان كي شيء مطرح مي‌گردد و چيزي 
كه به عنوان كي شيء مطرح مي شود نمي‌توان آن را عقل به شمار آورد. »عقل در حد 
ذات خود شناسنده است و شناسندگي با شيء واقع شدن سازگار نيست در اين صورت 
چگونه مي توان از  عقل به عنوان كي شيء كه موضوع ادراك واقع مي شود سخن گفت؟« 

)زرينك‌وب، 1372: 83(  
درك ماهيت عشق نيز مشكل خاص خود را دارد كه البته با مشكل درك ماهيت عقل 
متفاوت است. درك ماهيت عشق از آن جهت مشكل است كه عشق وقتي شعله‌ور مي‌گردد، 
جايي براي عقل باقي نمي‌گذارد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت عشق همانند آتش است 
كه شعله‌هاي سوزان آن همه چيز را طعمه حريق خود ساخته و جايي براي غير خود باقي 

نمي‌گذارد چنان كه مولوي نيز گفته است:  
عشق آن شعله است كو چون برفروخت  	  هر چه جز معشوق باقي جمله سوخت  

)مولوي، 1354، دفتر پنجم: 123(  
»بيشترِ كساني كه عشق را در مقابل عقل قرار داده‌اند، سخاني قريب به اين مضمون 
ابراز داشته و معتقدند عقل نمي‌تواند به جهان آتشوش و شگفت انگيز عشق، احاطه و اشراف 
داشته باشد« )ستاري، 1374: 92( از آنچه كه در اينجا ذكر شد اين نتيجه به دست مي‌آيد 

كه اگر درك ماهيت عقل مشكل است درك ماهيت عشق نيز خالي از اشكال نيست.  
بسياري از عرفا در طريق سير و سلوك خود از بصيرت قلبي سخن گفته و گاهي نيز 
كلمه عشق و ذوق را به كار برده‌اند. منظور اين بزرگان از به كار بردن اين گونه عناوين 
نوعي معرفت بي‌واسطه است كه به تجربه‌هاي حسي و شهودي شبيه‌تر است از آنچه معرفت 
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عقلي و استدلالي خوانده مي‌شود.« سجادي، 1372: 132( آنچه كي سالك از طريق ذوق و 
عشق درميي‌ابد ضمن اين كه به تجربه هاي حسي شبيه است در اعماق جان و ژرفاي روح 
ريشه داشته و پيوسته او را به سوي حقيقت مطلق سوق مي‌دهد. »سالك طريق حق، اهلِ 
باطن است و در انديشه و كردار با اهل ظاهر تفاوت دارد.« )حسيني كازروني، 1386: 47(

1-1- پيشينه‌ی پژوهش  
به  آثار مختلفي  آثار عرفاني،  به‌ويژه در  تقابل و تضاد ميان عقل و عشق  در رابطه‌ی 
عرصه‌ی ظهور رسيده است كه هركدام از آنها به‌ نوعي، خرد و دل )عقل و عشق( را رو در 
رويِ هم و دونقطه‌ی كاملًا مخالف كيديگر قلمداد كرده و تقريباً درتمامي اين آثار، عشق را 

بر عقل مقدم و برتر دانسته‌اند. به برخي از آنها اشاره مي‌شود:  
»تقابل عقل و عشق از ديدگاه عطّار«؛ اجاقي‌زاده، شهين. )1385(، پژوهشنامه‌ی ادب 
حماسي، سال دوم، شماره3، صص 176-135. اين مقاله به تبيين ديدگاه عطّار درباره‌ی 

برتري عشق بر خرد پرداخته است.  
قانوني، حميدرضا.  فرنوش؛  پارسه،  اميرخسرو دهلوي«؛  آثار  در  و عشق  »تقابل عقل 
اشاره  مقاله  اين  فلسفه، شماره1، صص 428-437.  و  عرفان  ادبيات،  مطالعات   ،)1395(
ميك‌ند كه آشنايي و پرچم‌داري اميرخسرودهلوي در عرفان سرزمين هند موجب شده تا 
عشق او در بيشتر موارد به حضرت الوهیت مصداق يابد و همانند شاعران ديگر اين اعصار 

)حافظ، سعدي و مولوي( به برتري عشق بر عقل بيانجامد.   
»بررسي عقل و عشق در مثنوي«؛ آريا، غلامعلي، قاضي طباطبايي، زينب. )1387(، 

نامه‌ی الهیات، شماره5، صص16
5. نويسندگان در اين مقاله ابتدا به بررسي مفهوم عقل و انواع آن، سپس مفهوم عشق و 

وجوه مختلف آن و در نهايت تقابل ميان اين دو مقوله از ديدگاه مولانا پرداخته‌اند.   
»عقل و تقابل آن با عشق و جنون در مثنوي و غزلیات شمس«؛ خديور، هادي؛ توحيديان، 
رجب. )1389(، تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي، شماره3، صص54-29. اين 
مقاله به بحث و بررسي در زمينه‌ی تقابل و تعارض عقل )عقلِ عقل( با جنون و عشق عارفانه 
در مثنوي و غزلیات شمس، همراه با ذكر شواهدي از ديگر اشعار و متون عرفاني پرداخته 

است.   
بنابراين، درباره‌ی تقابل و تضاد ميان عقل و عشق، مقالات و آثار فراواني منتشر شده 
است، اما تاكنون تحقيق مستقلي در رابطه با تناسب، اتحّاد و هماهنگي ميان عقل و عشق 

صورت نگرفته و پژوهش حاضر بدين لحاظ، جديد محسوب مي‌شود.   
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2-بحث و بررسی
2-1-سه ساحت مختلف در حقيقت هستيِ انسان  

حقيقت هستي انسان نه تنها داراي دو جنبه ظاهر و باطن است، بلكه از كي منظر ديگر 
مي توان در وجود او سه ساحت مختلف و متفاوت را مورد شناسايي قرار داد كه هر كي از 

آنها داراي اهمیت فراوان است. اين سه ساحت به ترتيب زير عبارتند از :  
ساحت اراده   	.1

ساحت محبت يا عشق   	.2
ساحت معرفت و شناسايي يا عقل   	.3

هر كي از اين ساحت‌ها به دو صورت متقابل ظهور پيدا ميك‌ند كه در عين تقابل، مكمل 
كيديگر نيز شناخته مي‌شوند. 

»دو صورت متقابل فعل و ترك به اراده منسوب مي‌گردد، دو حالت مختلف آرامش و يا 
شور و اشتياق از ساحت محبت ناشي مي‌شوند و بالاخره دو جنبه افتراق و اتحّاد يا وحدت 
و كثرت از آثار معرفت به شمار مي‌آيد.« )كامياب، 1378: 77( همان‌گونه كه در آغاز سخن 
يادآور شديم، درباره تفاوت ميان ساحت‌هاي سه گانه وجود انسان بسيار سخن گفته شده 
است. كساني اراده را در انسان اصل دانسته و ساير امور را از آثار و نتايج آن به شمار آورده 
اند، گروهي ديگر براي عشق و محبت اهمیت فراوان قائل شده و همه امور ديگر را در پرتويِ 
جلوه‌هاي عشق توجيه كرده اند و بالاخره بسياري از حكما و فلاسفه رويِ ساحت معرفت و 
شناخت تيكه كرده و آن را پايه و اساس همه كارهاي انسان دانسته‌اند. )صفا، 1371: 443(  
هر كي از اين سه گروه براي اثبات مدعاي خود ادَلهّ و براهيني اقامه كرده‌ا‌ند كه خالي 

از استحكام و اعتبار نيست. 
»طرفداران عشق و محبت به فلاسفه حمله كرده و سخنان آن را سست و راه‌شان را 
ناهموار دانسته‌اند.« )يثربي، 1374: 112( شايد كمتر شاعر يا عارفي را مي‌توان شناخت 
كه در باب نكوهش و انتقاد از راه و رسم فلاسفه سخن نگفته باشد. طرفداران ساحت اراده 
نيز در نكوهش از مواضع فلاسفه كوتاهي نكرده‌اند و تا آنجا كه توانسته‌اند در اين باب اصرار 
ورزيده‌اند. البته فيلسوفان نيز درباره اهميت و اعتبار مواضع فكري خود سخن گفته و به 
نقص و نارسايي استدلال‌هاي دو گروه مخالف اشاره كرده‌اند. اين كشمكش و برخورد كه در 
ميان سه گروه مزبور ديده مي‌شود، نشان دهنده‌ی اين است كه »عشق و اراده و معرفت در 
سه ساحت مختلف وجود انسان تحقّق پذيرفته و در سطح ظاهر با كيديگر سازگار نيستند 
ولي اگر كسي به بعد باطنيِ انسان توجه كند و در ژرفاي هستي او به تأمل پردازد، به آساني 
درميي‌ابد كه عشق و معرفت با كيديگر متّحد بوده و اراده نيز از آنها جدا نيست.« فروزان‌فر، 
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  )95 :1382
در قرآن كريم به طور مكرّر، مسأله‌ی فكر و معرفت مورد تأيكد و توصيه واقع شده و 
از سخنان پيغمبر )ص( و ساير اولياي دين نيز همين معني مستفاد مي‌گردد. از مجموع 
تعليمات اسلامي مي‌توان دريافت كه »فكر بايد همراه با ذكر باشد و اين دو عنصر اساسي 
در حيات معنوي انسان همان نقشي را ايفا ميك‌نند كه خون و رگ در زندگي طبيعي و 
جسماني او به عهده دارند. ذكر بدون فكر مفيد نتيجه نيست، چنانك‌ه فكر بدون ذكر نيز 
انسان را به مقصد و هدف نهايي نمي‌رساند.« )ابرهيمي ديناني، 1380: 73( مراجعه به 
آيات شريفه قرآن نشان مي‌دهد كه كلمه »قلب« غالباً مترادف با »عقل« بهك‌ار گرفته شده 
است. البتّه وقتي گفته مي‌شود قلب به معناي عقل استعمال شده، منظور عقلِ سودانديش 
و روزمرّه به معني رايج و متداول اين كلمه نيست، بلكه مقصود از اين عقل آن گوهر قدسي 
و شريفي است كه همواره به سوي امر متعالي متوجه بوده و ميك‌وشد تا بدان مقام والا 
دسترسي پيدا كند. شيخ نجم‌الدين رازي در رساله عشق و عقل يا »معيارالصدق في مصداق 
العشق« با صراحت تمام گفته است: »همان‌گونه كه چشم، محلّ بينايي است، قلب نيز در 
حقيقت محل ظهور عقل شناخته مي‌شود.« )رازي، 1371: 146( اين عارف بزرگ سپس 
مي‌افزايد »روح بنا بر امر خداوند به قالب پكير انسان پيوست و چون اين پكير در اثر تدبير 
پروردگار از بهترين نوع تريكب برخوردار است هر موضعي از مواضع ظاهري و باطني آن 
محلّ ظهور كيي از صفات روح گشت. اگر چشم محل ظهور صفت بينايي واقع شد، گوش 
نيز محلّ شنوايي و زبان محلّ گويايي قرار گرفت.« )همان: 148( اين سخن در مورد ساير 
مواضع و محل‌هاي بدن نيز صادق است؛ يعني هر عضوي از اعضاي بدن محلّ ظهور كيي 
از خصلت‌هاي گوناگون روح شناخته مي‌شود و در اين ميان »قلب، محلّ ظهور عقل خواهد 

بود.« )ابراهيمي، 1380: 102(  
 نجم‌الدين رازي معتقد است كه »اگر هر كي از مواضع بدن محل ظهور كيي از صفات 
روح شناخته مي‌شود به روشني معلوم مي‌شود كه روح در عالم خويش و صرف نظر از بدن 
به همه اين صفات موصوف بوده است.« )رازي، 1371: 168( لازمه اين سخن، آن است 
كه بگوييم قالب بدن و پكير ظاهري انسان خليفه روح بوده و همانند كي آيينه ذاتو صفات 
اين گوهر قدسي را منعكس مي‌سازد. )يثربي، 1374: 65( به اين ترتيب »هرگونه صفت و 
خصلتي كه در روح وجود دارد، در كيي از واضع و محل‌هاي مختلف بدن بر اساس نوعي 
آن صفت شناخته مي‌شود.«  مظهرِ  آن محل،  و  پيدا ميك‌ند  مناسبت ظهور  و  سنخيت 
)سجادي، 1372: 121( البتّه بايد به اين نكته توجه داشت كه هر موضعي از مواضع بدن 
انسان به عنوان كيي از مظاهر روح به اندازه ظرفيت و استعداد خود مي‌تواند صفت روحي و 
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معنوي متناسب با خود را آشكار سازد. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت كه هر كي از صفات 
غيبي روح در كيي از مواضع بدن بر حسب ظرفيت عالم حس و شهادت ظهور پيدا ميك‌ند. 
اكنون »اگر روح در عالم غيب مدرك كليات است با ظهور در مواضع بدن، مدرك جزئيات 
خواهد بود و از اين طريق است كه انسان خلافت عالم غيب و شهادت را به عهده گرفته و 
در هر دو جهان همانند كي آئينه صفات ظاهري و باطني حق تبارك و تعالي را منعكس 
شيخ  وقتي  كه  نيست  پوشيده  خردمند  بر شخص   )133  :1380 )ابراهيمي،  مي‌سازد.« 
نجم‌الدين رازي هر كي از مواقع بدن انسان را محلّ ظهور كيي از صفات روح مي‌شناسد، 
ناچار بايد گفت منظور او از قلب نيز همان چيزي است كه قلبِ صنوبري ناميده مي‌شود. 
به عبارت ديگر، مي‌توان گفت او قلب را در رديف ساير اعضاي بدن قرار داده و آن را محلِ 

ظهور عقل شناخته است . 
ترديدي نمي‌توان داشت كه وقتي قلب در رديف ساير اعضاي بدن مورد توجه واقع شود، 
ناچار بايد معناي ظاهري و جسماني آن منظور گردد. در حاليك‌ه اهل معرفت از معنيِ 
باطني قلب سخن مي‌گويند و آن را بالاتر از آن پيزي مي‌دانند كه در اصطلاح پزشكان 
»قلب« ناميده مي‌شود. در اينجا بايد گفت، درست است كه شيخ نجم‌الدين رازي، قلب را 
در معناي ظاهري و جسماني بهك‌ار برده و آن را محلّ ظهورِ عقل دانسته است، ولي اين 
عارف، به اين نكته نيز آگاهي دارد كه »قلبِ صنوبري مركز بدن بوده و در تنظيم حيات 

انسان مهم‌ترين نقش را ايفا مي‌نمايد.« )كريميان، 1382: 73 (
2-2- عشق چيست؟   

عشق وديعه‌اي الهي است كه در وجود انسان نهاده شده و با ذات و فطرت وي عجين 
شده و انسان پيوسته به دنبال معبود و معشوق حقيقي بوده است . آنچنانكه  مولانا مي‌گويد:  

ناف ما بر مهر او ببريده‌اند                                عشق او در جان ما كاريده‌اند  
)مولوي، 1354، دفتر دوم، 324(  
گفته شده كه عشق، راه رسيدن انسان را براي رسيدن به سعادت و كمال ميسر مي‌سازد 
و اساساً خداوند، آدمي را خلق كرده تا عاشق باشد و تفاوت انسان با فرشته در اين است كه 
فرشته از درك، عاجز است و عشق، خاص انسان است و از روز ازل در وجود او نهاده شده 

است.   به قول حافظ:  
عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد زد دم  تجليّ  ز  حسنت  پرتو  ازل  در 
عين آتش شد از اين غيرت و بر آدم زد جلوهاي كرد رخَت، ديد ملك عشق نداشت
)حافظ، 1370: غزل152(
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منصور حلّج، عارف مشهور ايراني، جانِ خود را نثار عشق الهي ميك‌ند؛ به‌گونه‌اي كه 
شاعران در اشعار خود از او اين‌چنين ياد كرده‌اند: 

است سردار  موحد  مردان  منزلگه  در مدرسه كس را نرسد دعوي توحيد
جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد بلند دار  سر  شد  كزو  يار  آن  گفت 

)همان: غزل143(  
2-3-عشق در ادبیات فارسي و ريشه آن   

كلمه‌ی عشق پيش از اسلام در ادبيات عرب وجود نداشت و پس از اسلام وارد ادبيات 
عرب شده و به تبعِ آن در ادبيات فارسي راه يافته است. ظاهراً نخستين بار شهيد بلخي 

)وفات 325هـ .ق( از اين واژه در شعر استفاده كرده است:  
»عشق عنكبوت را ماند بتنيدست تفته گرد دلم«   

ريشه‌ی عشق را از »عشَقه« دانسته‌اند. عشقه نام گياهي است كه در زبان فارسي به آن 
»پيچك« مي‌گويند اين گياه به دور گياهان مي‌پيچد و آنها را زرد و خشك ميك‌ند، عشق 

نيز با وجود عاشق چنين ميك‌ند. )دهخدا، 1376: 457(
هر چند برخي از فرهنگ‌ها ريشه واژه را عربي دانسته‌اند، اما در اين مورد سند معتبري 
در دست نيست. قرآن مجيد و احاديث بزرگان دين، قديمي‌ترين منبع مسلمانان است كه 
از عشق بحث شده است. در قرآن و احاديث به جاي واژه‌ی عشق كلماتي نظير »حب‌، 
»محبه«، »ود«، »هوي« و ... آمده است. »اولين ريشه مهم بحث از عشق در فرهنگ غرب 
به رساله مهماني )ضيافت= سمپزيوم( افلاطون و رساله اخلاق نكيو ماخوسيِ ارسطو مي‌رسد 
و تقسيم عشق به مجازي حقيقي يا شهوي حسباني و معنوي روحاني هم از اينان است.« 
)ارژنگ، 1370: 81( در ادبيات فارسي عشق را مي‌توان از دو جنبه مورد بررسي قرار داد. 

»عشق مجازي« يا انساني و »عشق الهي« يا عرفاني .   
عشق مجازي  

عشق مجازي يا انساني كه عشق ورزي به هم نوع است از آغاز در ادبيات فارسي مطرح 
بوده و در آثار اولين شاعران پارسي زبان چون رودكي، فرّخي، منوچهري و ... وجود دارد. 

رودكي، در اين باره مي‌گويد:  
اي آنكه من از عشق تو اندر جگر خويش      آتشكده دارم سد و بر هر مژهاي ژي  

)رودكي، 1378: 103(
 فرّخي، عشق را اين‌گونه تعريف ميك‌ند:

رهاست دام عشق  ز  كو  آن  خنك  آويخت عشق  بدام  كو  آن  واي 

عقل و عشق، تقابل يا تناسب؟
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عشق سر تا به سر عذاب و عناست بگشاد عنا  در  من  بر  عشق 
)فرخّي، 1372: 99(

منوچهري، درباره عشق چنين مي‌گويد:  
حيكمانه زمانه راست گفتند                        كه جاهل گردد اندر عشق، عاقل  

)منوچهري، 1368: 76(  
فخرالدين اسعدگرگاني داستان عاشقان‌هاي را در نيمه اول قرن پنجم به نظم كشيده 

كه داستاني است به جاي مانده از دوران اشكانيان، با نام »ويس و رامين«:  
نبرد عشق را جز عشق ديگر                                   چرا ياري نگيري زو نكوتر  

)اسعدگرگاني، 1364: 80(  
فردوسي نيز در شاهنامه داستان‌هاي معروف عاشقان‌هاي چون »زال و رودابه« و »رستم 
و تهمينه« و »بيژن و منيژه« را به نظم كشيده است. وي در دلدادگيِ زال به رودابه مي‌گويد:  

دل زال كيباره ديوانه گشت                           خرد دور شد عشق فرزانه گشت  
)فردوسي، 1378، ج4: 1234(   
و  و خسرو  مجنون  و  ليلي  نظامي چون  آثار  در  مي‌توان  را  عاشقانه  داستان‌هاي  اوج 
شيرين ديد. مهارت نظامي در سرودن مثنوي باعث شد شاعران بعدي در تمام دوره‌هاي 

ادبي زبان فارسي از او تقليد كنند. نظامي در شيفتگي مجنون به ليلي مي‌گويد:  
 فرّخي، عشق را اين‌گونه تعريف ميك‌ند:

پريشان شد  پند  تلخي  از  مجنون چو شنيد پند خويشان
را كفن  ميك‌ند  چه  مرده  كاين  را پيرهن  دريد  و  دست  زد 
... صحرا  گاه  و  گرفت  كوه  گه  عذرا آرزوي  از  وامق  چون 

)نظامي، 1384: 75-76(  
سعدي، شاعر نامدار شيراز كي باب از گلستان و بوستان را به عشق اختصاص داده و 

غزليات وي نيز سراسر سخن از عشق است. وي عشق را لازمه‌ی انسان بودن مي‌داند:  
سعدي همه روزه عشق مي‌باز                         تا در دو جهان شوي به كي رنگ  

)سعدي، 1370: غزل344(
عشق بازي چيست سر در پاي جانان باختن             با سر اندر كوي دلبر عشق نتوان باختن  
)همان: غزل53(   
مهم‌ترين پيام ديوان لسان‌الغيب حافظ شيرازي، عشق است و بنا به گفته‌ی بهاءالدين 
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خرّمّشاهي، عشق در غزليات حافظ بر سه قسم است: الف( ادبي اجتماعي ب( انساني زميني 
ج( عرفاني. )خرّمشاهي، 1366: 23(   بيت هاي زير نمونه اي از عشق مجازي است:  

اگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل ما             را به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را  
)حافظ، 1370: غزل3(
سرو چمان مرا چرا ميل چمن نميك‌ند                       همدم گل نمي شود ياد سمن نميك‌ند  
)همان: غزل192(  
»عشق مجازي« يا »عشق به هم نوع« از نظر عرفا وسيله و مقدمه‌اي است براي رسيدن 
به عشق حقيقي به شرطي كه احساسات معنوي را برانگيزد و عاشق به كمال برسد در غير 

اين صورت از نظر عرفان مذموم است.  
عشق ز اوصاف خداي بي نياز                             عاشقي بر غير او باشد مجاز  

)مولوي، 1354، دفتر ششم، 874(  
»عشق مجازي در اصل پرتويي از عشق حقيقي و الهي است؛ زيرا حسن و زيبايي كه 
در جهان است، جلوه اي از شاهد ازليست.« )فروزان‌فر، 1382: 114( مزيت عمده‌ی عشق 
انساني و مجازي آن است كه موجب تزيكه نفس و دوري از خودخواهي و منيت در انسان 
مي‌شود به طوري كه عاشق ديگري را بر خود مقدم مي دارد در راه معشوق فداكاري و ايثار 
ميك‌ند. ايب نيتس حيكم آلماني )1716-1646( در تعريف اين نوع عشق مي‌گويد: »تمتّع 
بردن از سعادت غيرست و اينك‌ه انسان سعادت ديگر كس را بر سعادت خويش شمرد. 
بدين‌گونه برخلاف عشق حيواني كه جز خودپرستي و ارضايِ نفس، هدف ديگري ندارد، 
عشق در اين مقام به غيرپرستي مي‌انجامد. از همين روست كه صوفيه حتيّ همين مرتبه از 
عشق را هم مايه‌ی كمال خوانده‌اند و مثل بسياري از عرفايِ ديگر تجربه‌ی عشق و آشنايي 

با عوالم آن را شرط انسانيت واقعي دانسته‌اند.« )اركي، 1370: 88-89( 
 عشق حقيقي يا عرفاني  

افلاطون،  است.  مطلق  كمال  و  خير  كه  است  خداوند  ذات  به  عشق  حقيقي،  عشق 
عشق مجازي را باعث خروج جسم از عقيمي و به وجود آمدن فرزند و ابقاي نوع مي‌داند و 
عشق حقيقي را نيز سبب خروج روح از عقيمي و رهايي از نازايي دانسته كه سبب درك 
مي‌شود.  روحاني  حيات  و  مطلق  نكيي  و  حق  جمال  شناخت  و  جاويد  زندگي  و  اشراق 
)ستاري، 1374: 61( در تمام مكتب‌هاي عرفاني از جمله عرفان اسلامي، عشق اساسي‌ترين 
و مهم‌ترين مسأله محسوب مي‌شود و »در اصطلاح تصوف و عرفان، اساس و بنياد هستي بر 
عشق نهاده شده و محبت پايه و اساس زندگي و بقايِ موجودات عالم را موجب مي‌شود و 
جنبش و حركت زمين و آسمان و همه موجودات به وجود عشق وابسته است.« )كامياب، 

عقل و عشق، تقابل يا تناسب؟
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1378: 44( به قول نظامي:  
گر از عشق آسمان آزاد بودي                               كجا هرگز زمين آباد بودي  

)نظامي، 1384: 79(  
مرحوم دكتر غني، درباره اين مسأله چنين نوشته است: »ماحصل عقيده‌ی عارف در 
موضوع محبت و عشق اين است كه عشق غريزه الهي و الهام آسماني است كه بدون آن، 
انسان نمي‌تواند خود را بشناسد و به سرنوشت خود واقف شود.« )خرمّشاهي، 1366: 85(  
با وجود اینكه عشق، اساسي‌ترين مسأله عرفاني است، اما عارفان از شرح و توصيف آن 

اظهار ناتواني كرده و گفته‌اند: هر كه عشق را تعريف كند آن را نشناخته است.  
هرچه گويـم عشق را شرح و بيان              چون به عشق آيم خجل باشم از آن

گرچه تفسـير زبان روشـن‌گرست               لكي عشـق بي زبـان روشن‌تر است  
)مولوي، 1354، دفتر اول: 676(

و حافظ چنين مي‌گويد:  
سخن عشق نه آن است كه آيد به زبان               ساقيا مي ده و كوتاه كن اين گفت و شنفت  
)حافظ، 1370: غزل81(  

ايراني، اشعار عاشقانه فارسي را آن‌طوركه  ابوالخير، عارف  ابوسعيد  بار شيخ  نخستين 
غزالي  محمد  امام  درآميخت.  تصوف  با  و  كرد  تفسير  و  شرح  بود  صوفيه  طبع  با  موافق 
بزرگترين امام و فقيه عصر خود بود. وي فتوا داد صوفيان پاك نيت مي‌توانند اشعار عاشقانه 
عاميانه را در مراسم سماع بخوانند. اين امر نيز در وارد كردن شعر عاشقانه در تصوف مؤثرّ 
بود. نخستين جلوه‌گاه عشق عرفاني و آميختن عرفان با شعر را در آثار سنايي شاعر بزرگ 
قرن پنجم و ششم هجري مي‌توان ديد. اين شاعر در اثر مشهورش »حديقه‌الحقيقه« فصلي 

با نام و عنوان »في ذكر العشق و فضيله« دارد و مي‌گويد:  
آمد عشق  سرنماي  و  سرير  آمد عشق  رباي  جان  دلبر 
... غماز  بود  سر  كه  داند  زآنكه  راز گويد  بريده  سر  با  عشق 
تبهي و  زشتي  و  بلاها  از  برهي تا  باش  عشق  بنده‌ی 
باشد در  مرد  چه  كشتي  مرد  باشد حر  جان  عشق  بنده‌ی 
)سنايي، 1359: 172(  

پس از سنايي، عطّار نيشابوري عارف نامدار قرن ششم كه خود، وادي‌هاي معرفت را 
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طي كرده در منطق‌الطّير از هفت وادي نام مي‌برد و واديِ دوم كه وادي عشق است، در 
بيان آن مي‌گويد:  

رسيد جا  كان  كسي  شد  آتش  غرق  بعد از اين وادي عشق آيد پديد
و آن كه آتش نيست عيشش خوش مباد كس در اين وادي به جز آتش مباد
... بود  سركش  و  سوزنده  رو،  گرم  عاشق آن باشد كه چون آتش بود
)عطّار نيشابوري، 1381: 163(

مولانا جلال‌الدين رومي، هستي را بدون وجود عشق قابل تصور نمي‌داند. مثنوي مولانا 
نغمه‌ی عشق الهي است. مولوي، گوينده‌ی مثنوي را معشوق مي‌داند و مي‌فرمايد: 

ميك‌ني زاري  تو  ني  ما  از  زاري  ما چو چنگيم و تو زخمه مي‌زني
مي‌فتاد در  كان  است  عشق  جوشش  آتش عشق است كان در ني فتاد
)مولوي، 1354، دفتر اول: 477-478(

بيشترين بخش غزليات و ديوان مولوي ناشي از عشق معنوي و جاذبه روحاني انسان 
كامل و محبوب مولوي، يعني شمس تبريزي است، عشقي كه سبب تحولي عظيم در مولانا 

شد. 
دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم مرده بدم زده شدم گريه بدم خنده شدم

 ... شدم  تابنده  زهره  مرا  شيرست  زهره  ديده سير است مرا، جان دليرست مرا
)مولوي، ديوان شمس: غزل 1393(  

  »مولانا عشقي را كه خود در آن غرق بود در تمام ذرات عالم ساري مي‌ديد، از اين رو 
به همه‌ی ذرات عالم عشق مي‌ورزيد و آنچه را بدان عشق مي‌ورزيد، در تمام ذرات عالم در 

تجليّ مي‌ديد.« )زرينك‌وب، 1373: 147(  
عشق، خواه حقيقي، خواه مجازي سبب تحول اخلاق و تزيكه‌ی نفس مي‌شود و صفايي 
چون بخشندگي و سخاوت و شجاعت و بي‌اعتنايي به ماديات و دلبستگي‌هاي دنيوي و 

پرهيز از خودخواهي و نخوت در اثرِ تأثيرِ عشق است.   
مولانا در اين باره گفته است:  

شد پاك  كلي  عيب  و  حرص  ز  او  هر كه را جام ز عشقي چاك شد
ما هاي  علت  جمله  طبيب  اي  مرحبا اي عشق خوش سوداي ما
جسم ما   جالينوس  و  افلاطون  تو  اي  ما ناموس  و  نخوت  دوات  اي 

عقل و عشق، تقابل يا تناسب؟
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شد چالاك  و  آمد  رقص  در  كوه  شد افلاك  بر  عشق  از  خاك 
)مولوي، 1354، دفتر اول: بيت 22-25(

»وظيفه‌ی عاشق آنست كه ترك شخصيت خود كند.« )دهقاني، 1377: 52( همين امر، 
راه عشق را مشكل ميك‌ند.   

زيور عشق نوازي نه كار هر مرغي است            بيا و نوگلِ اين بلبل غزل‌خوان باش  
)خرمّشاهي، 1366: 262(  
عشق كه در وهله‌ی اول آسان مي‌نمايد، راهي است بي‌پايان و خطرناك كه در نهايت 

موجب هلاك عاشق مي‌شود و به قول حافظ:  
راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست          آنجا جز آنكه جان بسپارند، چاره نيست  
)حافظ، 1370: غزل72(  
»شكوه و زاريِ عاشق نشانه وجود شخصيت است، در حاليك‌ه عاشق براي رسيدن به 
معشوق نبايد ابراز وجود كند و عاشق حقيقي اهل ناله و فرياد نيست و ناله كننده مدعيست 

نه عاشق.« )ارژنگ، 1370: 49( سعدي چنين مي‌گويد:  
كان سوخته را جان شد و آواز نيامد اي مرغ سحر عشق ز پروانه بياموز
كان را كه خبر شد خبري باز نيامد اين مدعيان در طلبش بي‌خبرانند
)سعدي، 1370: 23(

2-4-راه عشق، منتهي به حريم فنا  
راه عشق راهي است كه به حريمِ فنا منتهي مي‌شود و در حريم فنا جايي براي غير 
باقي نمي‌ماند. »هر اندازه نور عشق بيشتر باشد، نور عقل نيز بيشتر خواهد بود. نور عشق 
از شرر نار نور الهي ناشي مي شود و نور عقل قابل مشعل اين شرر به شمار مي‌آيد.« )نجم 
رازي، 1371: 124( البتّه نجم‌الدين رازي، نور عقل را مستلزم نور عشق نمي‌داند و چنين 
مي‌ا‌نديشد كه بيشتر مردم روزگار از نعمت وجود عقل برخوردارند ولي نور عشق در آنها 
ديده نمي‌شود. عينِ عبارت شيخ نجم‌الدين رازي در اين باب، چنين است: »بدان كه هر جا 
كه نور عشق كه شرر نار نور الهي است بيشتر بود نور عقل كه قابل مشعل آن شرر است 
بيشتر كه نور علي نور و لكن نه هر كجا نور عقل بيشتر يا بي لازم آيد كه نور عشق باشد...«. 
)همان: 127( همان‌سان كه در اين عبارت مشاهده مي‌شود شيخ نجم‌الدين رازي، نورِ عشق 
را مستلزم نورِ عقل دانسته و چنين مي‌انديشد كه هر جا نور عشق بيشتر باشد، نور عقل نيز 
بيشتر خواهد بود، آنچه در سخنِ كوتاه و پرمحتواي اين عارف، قابل تأمل و بررسي است، 
اين است كه او نور عقل را قبال شعله‌هاي فروزان عشق دانسته و از اين طريق ارتباط ميان 
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اين دو عنصر نوراني را توجيه و تبيين كرده است. چنانك‌ه يادآور شديم »نجم‌الدين رازي 
و عارفان ديگري كه مانند او مي‌انديشند، قبولِ عقل را نسبت به آنچه شعله‌ی آتش عشق 

ناميده مي‌شود، پذيرفته‌اند.« )سجادي، 1372: 153(  
2-5-ظهور عقل در قلب  

اكنون با توجه به اينك‌ه در رابطه ميان ظاهر و مظهر، سنخيت و مناسبت ضروري و 
لازم شناخته مي‌شود، بايد بپذيريم كه عقل به حكم اين كه والاترين صفت روح است در 
مهم‌ترين موضع بدن كه قلب شناخته مي‌شود، ظاهر مي‌گردد. به اين ترتيب، نجم‌الدين 
رازي با طرح اين مسأله كه قلب را محلّ ظهور عقل دانسته به برتر بودن عقل بر ساير صفات 
و خصلت‌هاي روح انسان اعتراف كرده است. علاوه بر آن‌چه ذكر شد اين عارف روشن ضمير 
با اينكه بسياري از مواضع جسماني بدن را محلّ ظهورِ صفات روح شمرده از موضع و محلّ 
ظهورِ صفت عشق سخن به ميان نياورده است. او به جاي اينكه قلب را محلّ ظهور صفت 
عشق بشناسد آن را محلّ ظهور عقل دانسته است. البتّه اين عارف در جاي ديگر از رساله‌ی 
خود به جايگاه و اهميت عشق اشاره كرده و آن را برتر از عقل دانسته است. )نك. رازي، 

)121 -123 :1371
2-6-عقل و عشق از منظر فقُهَا   

فُقَهَا مخالف به كار بردن عشق درباره خداوند بوده‌اند و اين موضوعي بوده كه اختلاف 
نظر و دشمني ميان عارف و فقيه را در پي داشته و »از نظر فقيه، عقل و استدلال براي 
رسيدن به معرفت و كمال لازم و كافي است« )ابراهيمي ديناني، 1380: 69(، در حاليك‌ه 
عرفا قدرت عشق را برتر از عقل دانسته‌اند و عشق الهي در مبارزه با عقل همواره پيروز بوده 
است؛ چراكه عقل، حسابگر و محتاط و عشق، شادي بخش، بي پروا و مايه تزيكه نفس و 

كسب معرفت خداوند است.  
سعدي گفته است:  

ولايتي                                  اندر  پادشه  دو  بود  غوغا  آنجا كه عشق خيمه زند جاي عقل نيست
كفايتي ندارد  عقل  كه  شد  معلوم  كرد دراز  تطاول  اندر  عشق  كه  وانگه 
)سعدي، 1370: غزل531(

تضاد  آتش  و  آب  ميان  مرصادالعباد مي‌گويد: »هم‌چنانك‌ه  در  رازي  نجم‌الدين  شيخ 
است، ميان عقل و عشق هم‌چنان است، پس عشق با عقل نساخت، او را بر هم زد و رها كرد 

و قصد محبوبِ خويش كرد.« )نجم‌الدين رازي، 1371: 189(
عين‌القضات همداني در برتري عشق گفته است: »عاشقان را به ترازوي عقل مسنج كه 

عقل و عشق، تقابل يا تناسب؟
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عشق از آن منزّه بود كه او را به ترازوي عقل برتوان ساخت.« )به‌نقل از كريميان، 1382: 
  )94

2-6-1-تصوف و عقل  
كساني مانند حكیم ترمذي، حارث محاسبي، سهل شوشتري، ذوالفنون مصري، جنيد 
بغدادي، و بالاخره كلاباذي و قشيري درباره‌ی اهميت عقل سخن گفته و آن را لطيفه‌ی 
الهي خوانده‌اند. »اين لطيفه‌ی الهي كه حاكم مملكت، پكيرِ انسان شناخته مي‌شود، در شرع 
مقدس اسلام گاهي به عنوان روح و گاهي به عنوان عقل مطرح شده است.« )كازروني، 
1386: 73( البتّه عنوان نفس و قلب نيز بر آن اطلاق گشته است. به اين ترتيب انسان داراي 
ظاهر و باطن بوده و از غيب و شهود برخوردار است. در نظر اين بزرگان مهم‌ترين اثر باطن 

و غيبِ انسان همان چيزي است كه مي‌توان آن را علم يا ادراك و معرفت ناميد.  
با توجه به آنچه در اينجا ذكر شد، مي‌توان ادعا كرد كه اهل تصوف به هيچ وجه دشمن 
عقل نبوده و سخنان آنان در ابن باب به درستي مورد بررسي قرار نگرفته است. »اگر گاهي 
در آثار اين طايفه سخناني ديده مي‌شود كه بر نوعي نكوهش از عقل دلالت دارد منظور 
آنان اين بوده است كه عقل نبايد در حد غريزه باقي بماند و در قيود مصالح و منافع اين 
جهان گرفتار و مقيد گردد.« )ستاري، 1374: 142( البتّه طبق عقيده‌ی برخي از بزرگان 
اهل معرفت، از مطالعه و بررسي دفتر عقل نمي‌توان به محتواي آيت عشق دست يافت 
ولي از سوي ديگر به اين مسأله نيز بايد توجه داشت كه عشق از جايي ناشي مي‌شود كه 
عقل نيز از همان جا ظهور و بروز رسيده است. اكنون »اگر وحدت و يگانگي مصدر، نشان 
يگانگي خود را در آنچه از آن صادر مي‌گردد، آشكار سازد مي‌توان اميدوار بود كه عقل با 
عشق بيگانه نيست و ميان اين دو گوهر شريف به لحاظ نشان‌هاي كه از مبدأ و منشأ خويش 
همراه خود دارند، نوعي آشنايي و ارتباط، قابلِ مشاهده است.« )فروزان‌فر، 1382: 121( 
درست است كه عشق با عقل سرِ سازگاري ندارد و همواره در مقابل آن موضع مي‌گيرد 
ولي اگر عشق، نشانه‌ی محبت حق تبارك و تعالي است، عقل نيز در اين عالم مظهر علم و 

آگاهي حق شناخته مي‌شود.  
2-7-تقدم و تأخّر عشق و عقل  

 درباره تقدم و تأخّر عشق و عقل بر كيديگر نميتوان سخن گفت؛ زيرا به همان اندازه كه 
قول به تقدم عقل بر عشق قابل دفاع است از تقدم عشق بر عقل نيز مي‌توان دفاع به عمل 
آورد، ولي ناچار بايد به اين نكته اشاره كنيم كه طبق روايات و احاديثي كه از طريق ائمه 
معصومين )ع( رسيده عقل، نخستين مخلوق و اولين صادر شناخته شده است. البتّه كساني 
نيز با استناد به برخي از آيات و روايات، اساسِ هستي را عشق نمي‌شناسند و بر اين باورند 
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كه اگر عشق نبود، عالمِ وجود به عرصه‌ی بروز و ظهور نمي‌رسيد. شايد اين شعر حافظ اشاره 
به اين ادعاست، آن‌جاكه مي‌گويد:  

نبود نقش دو عالم كه رنگ الُفت بود      	 زمانه طرح محبت نه اين زمان افكند  
)حافظ، 1370: غزل16(  
به هر حال، بزرگان اهل معرفت هم به زبان عشق سخن گفته‌اند و هم به زبان عقل. 
است.«  درآمده  ظهور  مرحله  به  زبان  دو  اين  طريق  از  فرهنگ  و  معنويت  »گنجينه‌ی 
)ابراهيمي، 1380: 93( به همين جهت، بايد به هر دو زبان آشنا بود و با كساني كه به 
اين دو زبان سخن گفته‌اند، ارتباط برقرار كرد. »كسي كه دفترِ عقل را ورق مي‌زند بايد 
به مشاهده در آيت عشق نيز بپردازد.« )همان: 114( بسياري از امور را بايد در دفاتر عقل 
مطالعه كرد، ولي اموري نيز وجود دارد كه جز از طريق مشاهده‌ی آيت عشق نمي‌توان به 
آنها دست يافت. در اينجا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه بسياري از بزرگانِ اهل معرفت، 
ضمنِ اينك‌ه با زبانِ عشق سخن گفته و پيام خود را در قالب شعر بيان كرده‌اند از زبانِ 
عقل نيز غافل نبوده‌اند. »بسياري از انديشه‌هاي عميق حكمي و فلسفي در خلال آثار اهل 
عرفان و تصوف مطرح شده كه براي بسياري از اهل تحقيق پنهان مانده است.« )يثربي، 

  )102 :1374
2-7-1-حريم عرفان و برتري عشق  

از مجموع سخنان »صائن الد ين ابنتركه اصفهاني« در آغاز رساله »ضوءاللمعات« چنين 
برمي‌آيد كه اين انديشمند بزرگ،عشق را بر عقل مقدم مي‌داند؛ زيرا او جهانِ حواس و عالم 
سخن و معاني را از آثار عشق شمرده است. )كبير، 1384: 54-53( در اين مسأله نيز ترديد 
نيست كه »عالم سخن و جهان معاني از شئون عقل شناخته مي‌شود.« )يونگ، 1352: 76( 
به اين ترتيب، وقتي عشق بر عالمِ سخن و جهانِ معاني مقدم باشد طبعاً تقدم بر آن، بر 

عقل نيز بايد پذيرفته شود. 
بايد توجه داشت كه سخن صائن‌الدين اصفهاني در اين باب بي‌سابقه نبوده و بسياري از 
عرفاي بزرگ پيش از وي نيز به تقدم عشق بر عقل تصريح كرده‌اند؛ از جمله كساني كه در 
اين باب با صراحت سخن گفته است، نجم الدين رازي را بايد نام برد. او در »رساله‌ی عشق 
و عقل«  خود مي‌گويد: بدان كه هر جا نور عشق كه شررِ نارِ نورِ الهي است، بيشتر بود نورِ 
عقل كه قابل مشعل آن شرر است، بيشتر خواهد بود كه در قرآن آمده : »نور علي نورٍ«. 
ولكن نه هر كجا نور عقل بيشتر يا بي‌لازم آيد كه نور عشق باشد. بيشتر خلق آنند كه نور 
عقل ايشان بي‌نور عشق است. چنان كه فرمود: »كياد زيتها يضيئ ولوَ لمَ تمَسه نار« و حواله 
نور آن نار به مخصوصان مشیت كرد كه »يهدي االله لنوره من يشاء:« پس نور عقل در جبلتّ 

عقل و عشق، تقابل يا تناسب؟
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هر شخص مركوز آمد و نور عشق جز منظوران نظر عنايت را نبود كه و »من لمَ يجعلُ االلهَ 
لهَ نوراً فَما لهَ من نورٍ« اين دولت به هر متمنّي نرسد. هر چند انسان را مطلقاً استعداد قبول 
فيض عشق كه شر نار نور الهي است، داده‌اند كه »حمل الإنسان« اما توفيق تربيت شجره 

زيتونه نفس انساني به هر كس نمي‌دهند ... . )نجم‌الدين رازي، 1371: 182-183(  
آن‌گونهك‌ه در اين عبارت مشاهده مي‌شود عقل، ضمن اين كه از جهت انديشيدن و 
تفكّر محدود است از جهت قبول و پذيرش، حد و پاياني براي آن نمي‌توان شناخت. شيخ 
نجم‌الدين رازي معتقد است نورِ عقل قابل و پذيرنده‌ی نار نور الهي است و نار نور الهي نيز 
همان چيزي است كه مي‌توان آن را عشق به‌شمار آورد. اكنون اگر توجه داشته باشيم كه 
»بين قابل و مقبول همواره نوعي اتحّاد و يگانگي تحقّق دارد« )يونگ، 1352: 73(، ناچار 
بايد اعتراف كنيم كه عشق و عقل در مرحله‌اي از مراحل متعالي خود با كيديگر اتحّاد و 
يگانگي پيدا ميك‌نند. اتحّاد و يگانگي ميان عقلِ كامل و عشقِ كامل، مسأله‌اي است كه از 
قديم الایام مطرح بوده و بسياري از اهل انديشه در اين باب سخن گفته‌اند. طرح اين مسأله 
به صورت كي پرسش اساسي در آغاز رساله‌ی عشق و عقل نجم‌الدين رازي صورت پذيرفته 
و پاسخ آن را از مؤلفّ اين رساله خواسته شده است. طرح اين پرسش به اين صورت انجام 
گرفته كه گفته شده است »آنجاكه عقل كامل‌تر و شريف‌تر تحقّق پذيرفته است، عشق 
نيز كامل‌تر بوده است.« )ر.ك. نجم‌الدين رازي، 1371: 167( نمونه‌ی بارز كمالِ عقل و 
كمالِ عشق به حق تبارك و تعالي، در وجود حضرت ختمي مرتبت صلي االله عليه و آله و 
سلّم تجلّي يافته است؛ زيرا وجود شريف آن حضرت در عين اينك‌ه عاقل‌ترين مردم بود، 

عاشق‌ترين اشخاص نيز شناخته مي‌شود.  
2-7-2- نسبت ميان عقل و عشق   

باتوجه به مطالب ذكر شده، درباره‌ی مصاف عقل و عشق مي‌توان چهار مورد )نسبت( 
را بيان كرد:   

اگر منظور از عقل، عقل بدلي باشد كه تمام توجه‌اش دنيا و زندگي دنيوي است،  	-
با آن مخالف است و آن را فقط  از بن  اين عقلِ مصلحت‌انديش را با عشقك‌اري نيست؛ 
خيالات عاشقانه و هوس‌هاي جواني مي‌پندارد، اما منظور عرَفا و حکماي ما از عقل اين عقل 

نيست؛ زيرا اين عقل در حقيقت، بيع‌قليِ بزرگ است.  
اگر منظور از عشق، عشقِ مجازي يعني دلبستگي به شهوات و نفسانيت و غرايز  	-
است، عقلِ خدابين و ايماني چنين عشقي را محكوم ميك‌ند؛ زيرا عقلي كه رو به سوي خدا 

دارد، تسلّط شهوت بر انسان را نمي‌پسندد، مخصوصاً اگر شهوت به حد افراط برسد.   
اگر منظور از عقل، عقلِ متعارف ايماني و مراد از عشق، عشقي حقيقي و فنايِ في  	-
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االله باشد، اين دو در مراحلي درگيري دارند؛ زيرا عقل، در بند منفعت آدمي است و تمام 
اعضاء و جوارح آدمي را به بند منفعت طلبي خود درمي‌آورد و عشق كه عبارت از ايثار و از 
خودگذشتگي و فداكاري در راه معشوق است، به هيچ وجه با خودمحوري سازگار نيست.  

عرضه كردم دو جهان بر دل كار افتاده                 به جز از عشق تو باقي همه فاني دانست  
)حافظ، 1370: غزل48(  

آن جا جز آن كه جان بسپارند، چاره نيست راهي است راه عشق كه هيچش كناره نيست
كان شحنه در ولايت ما هيچ كاره نيست بيار مي  و  مترسان  عقل  منع  ز  را  ما 
)همان: غزل72(

حريم عشق را درگه بسي بالاتر از عقل است                          كسي آن آستان بوسد كه جان در آستين دارد  
)همان: غزل121(  
و  انديشي  كارِ عقل، مصحلت  زيرا  است؛  فراوان  فارسي  اشعار  در  تعبيرات  اين  امثال 
مصلحت طلبي است و كارِ عشق از خود بي‌خود شدن. عرفا كاملًا منكر عقلِ متعارف نبوده، 
آن را مانند چراغ و نردبان براي ترقّي در عالم معنا لازم مي‌دانند. البتّه وقتي انسان به بالا 
رسيد، ديگر به آن نياز ندارد؛ به عبارت ديگر، در مرحله‌ی اول لازم است و در مراحل بالاتر 
حجاب و زيان. سعدي در اين باره مي‌گويد: »عقل با چندين شرف كه دارد نه راه است بلكه 
چراغ راه هست، و اول راه ادب طريقت است و خاصيت چراغ آن است كه به وجود آن راه از 
چاه بدانند و نكي از بد بشناسند و دشمن از دوست فرق كنند و چون آن دقايق را بدانست 
بر اين برود كه شخص اگرچه چراغ دارد تا نرود به مقصد نرسد.« )سعدي، 1370: 889(  

عرفان، رهروانِ راه عشق را دعوت ميك‌ند از استدلال‌هاي خشك و خستهك‌ننده كه چه 
بسا ره به جايي نمي‌برد، لحظه‌اي فاصله بگيرند و گوش و چشم خود را به حقايقِ ازلي و 
ابدي عالم باز كنند. »تلاش عرفان باز كردن راه شهود است؛ شهود معنوي كه آمد و روح 
صيقل خورد، حظّ روحي حاصل مي شود و خدا، بنده‌اش را به آن مسيري كه لازم انسانیت 
او است، سوق مي‌دهد؛ زيرا در ورايِ قيل و قال‌ها، حقيقتي وجود دارد كه نياز است از 
آن سخن گفته شود و آن معرفت عشقي است كه حكمت به معناي حقيقي كلمه است« 
)نسفي، 1368: 115( و اگر كسي به آن )عرفان( راه نيابد، حقيقت دروني خود را نشناخته 
امام صادق )ع( مي‌فرمايد: »بندگان  است.  رفته  اشاره  اين مسأله  به  ما  روايات  است. در 
سه گروهند: گروهي خداي عزّوجلّ را از ترس عبادت ميك‌نند، آن بندگيِ بردگان است. 
 گروهي خداي تبارك و تعالي را براي به دست آوردن ثواب بندگي ميك‌نند، اين عبادت
مزد بگيران است و گروهي خداي عزّوجلّ را به خاطر محبت او بندگي ميك‌نند، آن بندگيِ 

عقل و عشق، تقابل يا تناسب؟
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آزادگان و بهترين و برجسته‌ترين عبادت است.« )كليني، 1363، ج2: 833( امام علي )ع(  
نيز مي‌فرمايد: »خدايا، تو را از ترسِ عقابت و به طمع ثوابت پرستش نكردم، بلكه چون تو را 

براي عبادت شايسته يافتم، سر بر بندگيت ساييدم.« )مجلسي، 1363، ج41: 14(  
روايات در اين‌باره بسيار است. معناي اين روايات آن است كه گروهي خدا را تنها به نفعِ 
شخص خود و براي رسيدن به مقاصد خود عبادت ميك‌نند. آنها به مقصود خود )فرار از 
عذاب و رسيدن به ثواب( مي‌رسند، اما به مقامِ عالي كه همان لقاءاالله و ديدار يار است، نائل 

نمي‌آيند؛ زيرا براي اين كار بايد از »هر چه رنگ تعلقّ دارد، آزاد شوند.«
- عشقِ حقيقي و عقلِ بالغ هيچ منافاتي با هم ندارند و در سير و سلوك روحاني همواره 
همراهند؛ زيرا عشق به معناي فناي في االله است و عقلِ برين به معناي ذوب شدن در 
توحيد. انسان آنگاه كه به مرحله‌ی عشق مي‌رسند، تازه مي‌فهمند كه عقل حقيقي همان 
»عقلِ برين« است كه او دارد و ديگران گرفتار عقال و وهمند و آن را عقل مي‌پندارند. 

)جوادي آملي، 1385، ج11: 71-72(  
كوه عقل و بيابان جنونم داده‌اند      حيرتي دارم از اين، يكن هر دو چونم داده‌اند  

)فيض كاشاني،1381: غزل332(  
بنابراين، در بررسي رابطه‌ی عقل و عشق سه گزاره‌ی زير رخ مي‌نمايد:   

عشق، محصول شناخت است. انسان با براهين عميق عقلي )عقل نظري( به خدا  	.1
ايمان مي‌آورد و با عزم و شوق و عشق و اخلاص از راه عقلِ عملي به او راه ميي‌ابد، اما اين 

مرحله اول راه است.   
عقل، در برابرِ عشقِ باطل مي‌ايستد و آن را كه در بند شهوات بودن است، محصور  	.2
و محكومِ خود ميك‌ند. عقل، شهوت و غضب و غرايز را در بند ميك‌شد و به خدمت انسان 

درمي‌آورد.   
انسان وقتي به مرحله‌ی عشق رسيد، عقلِ متعارف را كنار مي‌گذارد – چنانك‌ه  	.3
انسانِ مؤمن در مرحله‌ی ابتدايي، عقلِ بدلي را كنار مي‌نهد - و آنگاه به مقام حقيقيِ عقل، 
بار ميي‌ابد. در اين صورت، عشق، فرمانروايِ عقل است. عشق در وجود انسان مانند حاكم 
است و عقل، وزير و مستشارِ او به‌شمار مي‌آيد. در اين مرحله، انسانِ سالك به مقام جمعِ 
عقل و عشق مي‌رسد؛ زيرا عقلِ برين همان عشق به عبادت و فقط ديدنِ معبود است. 

)جوادي آملي، 1385، ج11: 62- 72(
بايد گفت كه درباره‌ی نسبت ميان عقل و عشق سخن بسيار گفته شده و كتاب‌هاي 
بسياري نيز در اين باب به رشته‌ی تحرير درآمده است. عرَفا غالباً از عشق ستايش كرده و به 
نكوهش از عقل پرداخته‌اند. البتّه كساني از اهل معرفت نيز بين عقل و عشق تقابل و تضاد 
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نديده و آنها را در مرحله‌ی كمال با كيديگر متّحد و يگانه دانسته‌اند. شايد اين سخن درباره 
عشق نيز صادق باشد. »عاشق هنگامي كه در آتشِ عشق مي‌سوزد، نمي‌تواند از ماهیت 
عشق سخن بگويد و آن را از غيرِ عشق ممتاز و جدا سازد.« )اركي، 1370: 96( در اينجا نيز 
عقل و انديشه‌ی سنجش‌گر است كه مي‌تواند درباره‌ی ماهیت عشق سخن بگويد و آن را از 
غيرِ عشق، ممتاز نمايد. در اينجا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا ميان عقلِ سنجش‌گر و 
اسُطوره و يا عقل و عشق تبَاين و تضاد و بيگانگي حاكم است و يا اين كه برعكس در ميان 
آنها نوعي مناسبت و هم‌سويي تحقّق دارد؟ در پاسخ به اين پرسش مي‌توان گفت همين امر 
كه عقل مي‌تواند درباره‌ی ماهیت اسُطوره سخن بگويد و از سوي ديگر به بررسي و تحقيق 
درباره‌ی حقيقت بپردازد، بهترين دليل است براي اينك‌ه ثابت كرد ميان عقل و عشق نوعي 

مناسبت و آشنايي وجود دارد نه تقابل.  
حافظ در كيي از غزليات خود، اين‌گونه مي‌گويد:  

بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم         فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم  
)حافظ، 1370: غزل374(  
در اين بيت، ظاهراً حافظ بزرگ مي‌خواهد سقف فلك را بشكافد. اين‌همه دانشمند تا 
كره‌ی ماه مي‌روند و بدون نتيجه برمي‌گردند اكنون حافظ ادعا ميك‌ند كه مي‌خواهد فلك 
با »گل افشاندن« و  را سقف بشكافد، او مي‌خواهد با چه چيزي سقف فلك را بشكافد؟ 
»ساغر در می انداختن«؛ به نظر مي‌رسد با اين دو، مي‌خواهد اين كار را بكند. بايد بگوييم 
كه حافظ، دقيق و موشكافانه سخن گفته است؛ چراكه با اين دو مي‌توان سقف فلك را 
شكافت. اگر كسي بتواند اين دو را با هم هماهنگ كند، مطمئنّاً مي‌تواند سقف فلك را 
بشكافد. زيرا، »گل برافشان«، منظور »عقل« است و »مي در ساغر انداز« نيز »عشق« است. 
با عقلِ تنها نمي‌توان هيچ كاري كرد؛ چراكه راکد و منجمد مي‌شود. عقلي كه در آن عشق 
نباشد، كارآمد نخواهد بود؛ عشقِ تنها منهاي عقل و درايت و شعور، مساوي با حماقت است. 
در اين بيت، »گل افشاندن« تجليّ و ظهورِ عقل و فهم و گسترش آن است. بدين ترتيب، 
فهم، پيشتازي كرده و ملك و ملكوت را درمي‌نوَردد، اما همراه با »مي در ساغر انداختن«؛ و 
بدين‌گونه عشق را همراه عقل ميك‌ند. بنابراين، اگر اين دو با هم توأم و كيي شدند، سقف 

فلك را مي‌شكافند. 
 3-نتيجه‌گيري

 در كي جمع بندي كليّ مي‌توان گفت ميان عقل و عشق اگرچه در آغازِ امر، نوعي 
اختلاف و تقابل ديده مي‌شود ولي در پايان كار و نهايت امر اين اختلاف و تقابل از ميان 

برداشته مي شود و اين دو امرِ اساسي با كيديگر هماهنگ مي‌شوند. 

عقل و عشق، تقابل يا تناسب؟
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كساني كه از عشقِ به حق سخن مي‌گويند در اين واقعيت ترديد ندارند كه حضرت 
اين  دارد.  قرار  تعالي  و  تبارك  به حق  مرتبه‌ی عشق  عالي‌ترين  در  مرتبت )ص(  ختمي 
اشخاص به اين واقعیت نيز اعتراف مي‌کنند كه خاتم پيغمبران )ص( نه تنها از همه‌ی افراد 
بشر عاقل‌تر است، بلكه او صادرِ نخستين و ظهورِ كامل عقل كُل شناخته مي‌شود. به اين 
ترتيب، عاشق‌ترين اشخاص نسبت به حق تبارك و تعالي، عاقل‌ترين افراد نيز هست و در 
وجود اين انسان كامل كه از عالي‌ترين مرتبه‌ی كمال برخوردار است، عشق و عقل، متّحد و 
هماهنگ گشته و اختلاف يا تقابل از ميان برداشته مي‌شود. به عبارت ديگر، مي‌توان گفت 
به همان اندازه كه عشق انساني است، عقل نيز انساني شناخته مي‌شود. هيچ موجودي غير 
از انسان عاقل نيست؛ چنانك‌ه هيچ موجودي غيرِ انسان نيز عاشق به شمار نمي‌آيد. خصلت 
اصليِ عشق اين است كه جز به معشوق نمي‌نگرد و براي غيرِ معشوق جايگاهي قائل نيست، 
عقل نيز از همين خصلت برخوردار است و به غيرِ معقول نمي‌انديشد. آن‌چه در حوزه‌ی 
ادراك عقل قرار مي‌گيرد، معقول است و معقول همواره با عاقل، متّحد شناخته مي‌شود. 
عقل از آن چنان تواني برخوردار است كه مي‌تواند همه چيز را مورد تجزيه و تحليل قرار 
دهد و جايگاه آن را معين نمايد. در اين عملِ عقل، معقول از غيرِ معقول ممتاز گشته و 
آن‌چه معقول نيست از درجه‌ی اعتبار ساقط مي‌گردد. عشق نيز همه چيز را مي‌سوزاند و 
جز معشوق چيزِ ديگري باقي نمي‌گذارد. بنابراين، به همان نحو كه عشق، چشمِ ديدن غيرِ 
معشوق خود را ندارد، عقل نيز براي امرِ غيرِ معقول هيچ‌گونه اعتباري قائل نيست و آن را 
در حيطه‌ی خود وارد نمي‌سازد. عشق به غيرِ معشوق پاسخِ منفي مي‌دهد و آن را از سرِ راه 
خود برمي‌دارد ولي عقل ميك‌وشد غيرِ معقول را معقول سازد و آن را در قلمروِ خود وارد 
نمايد. زبانِ عشق، زبانِ سلبي است، در حاليك‌ه عقل هم به زبانِ سلب سخن مي‌گويد و هم 
به زبانِ ايجاب. عشق، همواره از منظر تنزيه به نظّاره مينشيند ولي عقل به‌همان اندازه كه 
به تنزيه اهميت مي‌دهد براي تشبيه نيز اعتبار قائل ميشود. اين مسأله نيز مسلّم است كه 
ميان قابل و مقبول همواره نوعي اتحّاد و يگانگي تحقّق دارد و پذيرنده نمي‌تواند نسبت به 
آنچه آن را مي پذيرد، بيگانه و مباين شناخته شود و از اينجا مي‌توان به اين نتيجه رسيد 
كه عقل با عشق، در نهايت با كيديگر هماهنگ بوده و اختلافي در ميان آنها وجود ندارد.  
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انتشارات علمي و  7-زرينك‌وب، عبدالحسين. )1372(. سرّ ني، چاپ چهارم، تهران: 

فرهنگي.  
تهران:  ششم،  چاپ  خدا،  ملاقات  تا  پله  پله   .)1373(  .  _____________-8

انتشارات علمي و فرهنگي.  
9-ستّاري، جلال. )1374(. عشق صوفيانه. تهران: نشر مركز. 

اول،  چاپ  تصوف،  و  عرفان  بر  مقدمه‌اي   ،)1372( سيدضياءالدين.  10-سجادي، 
تهران: انتشارات سمت.   

تهران:  فروغي.  محمدعلي  كوشش  به  كليات،   .)1370( مصلح‌الدين.  11-سعدي، 
انتشارات محمد.  

12-سنايي، مجدود بن آدم. )1359(. حديقه‌الحقيقه و طريقه‌الشّريعه، محمدتقی، 
مدرس رضوي، تهران: 

انتشارات دانشگاه تهران. 
13-صفا، ذبيح‌االله. )1371(. تاريخ ادبيات در ايران، تهران: انتشارات فردوس. 

14-فردوسي، ابواقاسم. )1378(. شاهنامه‌ی فردوسي. تهران: نشر قطره. 
15-فروزانفر، بديع‌الزمّان. )1382(. طريق عشق؛ شرح غزلياتي چند از حافظ به اهتمام 

عبدالكريم جربزه دار،چاپ اول، تهران: علمي و فرهنگي.   
16-فروم، اركي. )1370(. هنر عشق ورزيدن. ترجمه‌ی پوري سلطاني. تهران: مرواريد. 
17-فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي. )1381(. ديوان فيض كاشاني، قم: انتشارات 

اسُوه.  
18-كامياب تالشي، نصرت‌االله. )1378(. عشق در عرفان اسلامي، چاپ دوم، قم: ناشر 

دارالثّقلين قم.  
19-كليني، محمد بن يعقوب. )1363(. الكافي، تهران: دارالكتب الاسلاميه.  

20-كبير، يحيي. )1384(. »رابطه مسائل توحيدي با شناخت انسان در عرفان ابن عربي 

عقل و عشق، تقابل يا تناسب؟
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و ابن تركه«، مجله‌ پژوهش‌هاي ديني، سال اول، شماره سوم، ص53.  
مؤسسه  دوم،  چاپ  بازان،  عشق  سيره‌ی   .)1382( علي.  صيقلاني،  21-كريميان 

آموزشي پژوهشي امام خميني.  
22-مجلسي، محمدباقر. )1363(. مرآه‌العقول، تهران: دارالكتب الاسلاميه.  

24-مدي، ارژنگ. )1370(. عشق در ادب فارسي، چاپ اول، تهران: مؤسسه مطالعات 
و تحقيقات فرهنگي.   

25-مولوي، جلال الدين محمد. )1354(. مثنوي معنوي، به كوشش استاد فروزان‌فر، 
تهران: انتشارات جاويدان. 

26-نجم‌الدين رازي. )1371(. رساله‌ی عشق و عقل، به اهتمام و تصحيح تقي تفضليّ، 
تهران: شركت انتشارات تهران.  

وحيد  تصحيح  شيرين،  و  خسرو   .)1384( يوسف.  الياسبن  گنجوي،  27-نظامي 
دستگردي، تهران: علمي و فرهنگي.  

پيش‌گفتار  با  مجنون،  و  ليلي   .)1378(  ._________________-28
كراچكوفسكي، ترجمه‌ی كامل احمدنژاد، تهران: زوار.   

29-يثربي، سيديحيي. )1374(. فلسفه عرفان، چاپ سوم، قم: دفتر تبليغات اسلامي 
حوزه علميه قم.  

30-يونگ، كارل گوستاو. )1352(. انسان و سمبل‌هايش. ترجمه‌ی ابوطالب صارمي. 
تهران: اميركبير. 

 

	


